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هستيم و از كجا آمده ايم ؟ خالق ما كيست و علت آفرينش ما چيست؟پرسش هايي كه همواره روح ما را در تب و تاب داشته ما كه 
است . اين كتاب كساني را ذهني روشن و قلبي مشتاق دارند به تماشاي بزرگترين و جذاب ترين درام روحي جهان مي خواند و زندگي 

ديشمندان را از مقابل نظرشان مي گذارند.حقيقت اين است كه بيشتر فيلسوفان سعي كرده اند دراماتيك و شور انگيز بزرگترين ان
 ظلمتكده خاكي را روشني بخشند و ما را به سوي كمال انساني يعني بسوي عشق به حكمت و حكمت عشق رهنمون گردند.

 

*** 

 

 ق م) 500ـ  435امپدو كلس (

امپدو كلس از افراد پيشقدمي بودكه دربارة نظرية اتمي، تركيب شيميايي اجسام كه ماية پيدايش جهان است، مبارزه براي زندگي، 
 تحول حيات، انتخاب طبيعي و بقاي انسب اشاراتي دارند. حال به فلسفة او نظري اجمالي بيفكنيم: 

است: خاك و آب و باد و آتش و همين چهار عنصر است كه در همه چيز  امپدو كلس مي گفت؛ جهان از چهار عنصر تركيب يافته شده
به نسبت هاي مختلف يافت مي شود. همه چيز پيوسته در تغيير و تبديل است؛ متولد مي شوند، رشد مي كنند، فاسد مي شوند و مي 

ي شوند و آنچه را كه ما مرگ و نيستي مي ميرند و فقط اين عناصر هستند كه پايدارند. جوهر و حقيقت افراد و اشياء هرگز فاسد نم
 ناميم در واقع جابجا شدن و تغيير عناصر است. 

زندگي با اين وصف جاودانه و ابدي است. نه از مرگ زاده مي شود و نه به آن ختم مي گردد. چه حيات امري مثبت و وجودي است و 
آيد و يا بودي نابود شود. پايان هستي، نيستي و عدم نيست. مرگ امري منفي و عدمي. اين شدني نيست كه چيزي از هيچ به وجود 

 بلكه وجود به  وجود ديگر استحاله مي يابد. مرگ گذرگاه عدم نيست بلكه معبري است كه به هستي ديگر منتهي مي شود. 
راه عناصري  كه هستي ما امپدو كلس مانند ديگر فلاسفة شرق به تناسخ معتقد بود و مي گفت؛ ما مكرر در مكرر زنده مي شويم و هم

را تشكيل مي دهند به اين سو و آن سو رانده مي شويم. صورتي كه در زندگي ديگر مي پذيريم وابسته به صفتي است كه در زندگي 
كنوني تشخيص و برجستگي يافته است. كسي كه به گناه دست هاي خود را به خون آلوده است، بايد سي هزار سال دور از نيكبختان 

ذارد و در تمام اين مدت به كالبد هاي مختلف حلول كند و از راه پر مشقت حياتي به حيات ديگر بگذرد. اين زندگي هاي جبري عمر گ
و اين خانه به دوشي از بدني به بدن ديگر تا آنگاه ادامه دارد كه ما ستيزه جويي را به نرم خويي، جنگ طلبي را به صلح خواهي و نفرت 

 نهيم. را به محبت رجحان مي
باد نيرومند آن را به دريا مي «تا موقعي كه روح ما قرار ندارد و از بدني به بدن ديگر منتقل مي شود، هرگز روي آسايش نخواهد ديد. 

راند، دريا او را  به خاك مي افكند، خاك به سوي خورشيد سوزان پرتاش مي كند و خورشيد در جريان باد رهايش مي سازد. همة اين 
 را مي پذيرند و يكي پس از ديگري پس مي دهند.  عناصر روح

فرمانرواي مطلق است و همه چيز گرد اين دو كانون در گردش. نفرت جدايي مي اندازد و محبت » نفرت«و » محبت«به اعتقاد او 
، به سوي صلح متحد مي كند، نتيجة نفرت كه نام ديگرش دشمني است، جنگ و ويراني است و محبت كه نيز دوستي مي توانش ناميد

سودمند رهبري مي كند. نفرت از مركز گريزان است و همة سعيش بر اين است كه ما را از كانون حيات براند. اما محبت مركز جو است 
و در وصول به مركز ما را مدد مي رساند. سراسر تاريخ شرح منازعه و كشمكش اين دو نيروست. ملت ها نيز مانند افراد عناصر زنده 

ه برا ثر هماهنگي با محبت به وجود مي آيند، زندگي مي كنند و شكوفا مي شوند. سپس نا هماهنگي و نفرت آنها را از هم مي دارند ك
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پاشد و باز محبت از عناصر پراكنده، ملت هاي ديگري مي سازد كه چون همة افراد، ناگزير به قانون ابدي تولد، رشد، فساد، استحاله و 
 دن مجدد، گردن مي نهند. ظهور در قالب ديگر و زا

بدين سان همة تركيبات جهان از انسان، حيوان و شهر و كشور و ملت ها دايماً پيدا مي شوند، تقسيم مي گردند، دگرگون مي شوند و 
 به لباس تازه اي ظهور مي كنند. گويي دو حرف محبت  و نفرت همواره به قمار ابدي حيات سرگرمند. 

و در چنين دوران سعادت » اما در عصر طلايي، بشر فقط ستايش گر محبت خواهد بود«و عصر نفرت است امپدو كلس مي گويد؛ عصر ا
بخشي ديگر از جنگ و بيدادگري و نفرت اثري بجا نخواهد ماند. زمين از خون آغشته نخواهد شد و انسان از خوردن گوشت حيوانات 

 ر و گريزان خواهد شد. كه به بهاي زندگي زندگي آنها تمام مي شود، به شدت منزج
امپدو كلس مي گويد؛ در زندگي كنوني، نفس خود را مصفا كن، عناصر تفرقه را از روح خود دور ساز، از عواطف مخرب و افكار كينه 

گوشت نياكان «توزانه بپرهيز، از نفرت و طمع داشتن به مال ديگران و خون ريزي دوري جوي و از گوشت خواري اجتناب كن. چه بسا 
از آرس كه خداي جنگ است روي گردان باش و آفريدويت، الهة محبت را حرمت دار. به انسان  و حيوان و » ودت باشد كه مي خوريخ

انساني شوي دانشمند و هواخواه كارهاي «پرنده شفقت كن. اگر در زندگي كنوني دست نمي دهد بر آن باش كه در زندگي هاي بعدي 
چون بدين مرحله از تزكيه و كمال نفس رسي صفت روشن بيني در تو » بزرگترين ثروت است. صلح آميز، و مردي صاحب حكمت كه

آنچه را كه در ده، «پيدا خواهد شد كه مرحله نهايي كمال است. در اين مقام توانايي ديد تو از افق محدود چشمت فراتر مي رود زيرا 
 »(!)بيست دورة زندگي آدمي وجود دارد، مشاهده مي كني.

 
*** 

 

 ق م )  469-399محاكمه و مرگ سقراط(

سقراط در اواخر عمر به جنايت بر عليه كشورش متهم و طي دادگاهي به مرگ محكوم مي شود؛ اين متن آخرين سخنان او در دادگاه 
 مي باشد

قي از سنگ و چوب اي مردم آتن، اينها مطالبي است كه براي گفتن داشتم. من  به هيچ روي تقاضاي عفو و بخشش ندارم. من مخلو 
نيستم بلكه از خون و گوشت آفريده شدم. خانواده اي مركب از زن و سه فرزند دارم. آنها را به دادگاه نياوردم مبادا حس ترحم شما 
تحريك شود، آنچه مي خواهم ترحم و ارفاق نيست، بلكه عدل و داد است. تحت تأثير احساسات و عواطف واقع نشويد بلكه به نداي 

گوش فرا داريد وظيفة شما در اين نيست كه به من نعمت زندگي ارزاني داريد، بلكه در اين است كه قانون را اجرا كنيد. من به وجدان 
قانون خدايي ايمان دارم ـ به معنايي والاتر از آنچه كه شاكيان من تصوي مي كنند. من كارم را به خدا و شما رها مي كنم تا به آنچه 

 ن است عمل كنيد...صلاح شما و من در آ
چرا بايد از مرگ بترسم؟ بياييد به چهرة مرگ بنگريم و ببينيم در آن چه مي يابيم. از دو حال بيرون نيست يا بيهوشي و خوابي شيرين 

در  و بي رؤيا و يا مسافرتي به يك دنياي تازه ـ جايي كه با شريف ترين و خردمند ترين مردم زمان گذشته انيس و قرين توان شد. پس
 هر دو حال از شما درخواست مي كنم با شادي و اميد با مرگ روبرو شويد.

 
ايمان او به جاودانگي روح مبناي عقيده مسيحيت است كه چهارصد سال پس از آن اعلام گرديد. سقراط در زندان مي گفت كه تن 

 زندان روح است و روح زنداني پيوسته مترصد آزادي. 
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شرارت و بي عدالتي را با دلسوزي و دشمني را با بخشايش جواب دهيد. «دهان سقراط بسته شد اما كلماتش همچنان زنده و جاويدند: 

 » دشمنان خود را به علت جهلشان مجازات نكنيد. آنها را تعليم دهيد باشد كه از ظلمت جهل برهند.

 
*** 

 

 ق.م) 427ـ  347جهاد افلاطون در راه عدالت (

در نظر افلاطون جهان مادي نمونة ناقص يا شبحي از مُثٌل كامل الهي است. هر چيزي در زمين شبحي است از آنچه كه در آسمان 
است. حقيقت انسان مثلاً حقيقتي است مانند نور خورشيد كه بر زمين مي تابد اما افرادي كه ما زن و مردشان مي ناميم سايه هاي 

بش خورشيد به غارهايي افتاده باشد. ديوارة غار را كاملاً خشك كنيد ديگر اثري از انعكاس نور به جا نمي تيره اي هستند كه بر اثر تا
 ماند يعني فرد مي ميرد. اما حقيقت انساني او ـ رخشان ترين و اصيل ترين جزء او ـ همچنان زنده و پايدار است. 

ذراي زمان است. ولي مُثٌل منتزع از فكر، جوهر پا بر جاي ابديت بدين گونه همة آنچه كه در اين جهان محسوس است سايه هاي گ
 است. 

اين مُثٌل الهي، مانند نت هاي يك آواز، با هم هماهنگي كامل دارند و همين ها هستند كه انواع زندگي را بوجود مي آورند. نام اين 
در وابستگي او به همدردي هاي انساني و ارتباط او با  هماهنگي ايده آل و سازش كامل در اخلاق فردي، در رفتار او نسبت به جهان و

 شهر ها و ستارگان، همان عدالت است. 
 

به عقيده افلاطون به جاي اينكه مردم خصمانه و به نحوي آشتي ناپذير توطئه چيني كنند و به يكديگر دندان نشان بدهند، بايد بين 
  علايق مشترك خويش يك نوع هماهنگي و سازي ايجاد كنند.

 
افلاطون در كتاب جمهور خويش بيان مي كند كه فلاسفه فرمانروا بايد از همه مايملك خويش، جز آنچه كه بسيار ضروري است چشم 

 بپوشند. نبايد خانه شخصي داشته باشند و جز براي رفع احتياجات ضروري است اجر و مزدي نگيرند. 
 

و براي اينكه نمونه زندگي خويش را از هر جهت مشاهده كند ناگزير بود » اردهر زندگي نمونه اي د«افلاطون بر اين عقيده بود كه: 
همانطور كه در بزم پادشاهان شراب نوشيده است، بر سر سفره بردگي نيز بنشيند، چه بدين طريق به معني درست و دقيق عدالت پي 

از بهترين ما و تنظيم جاه طلبي هاي ما براي  خواهد برد. يعني پرورش آنچه خوب است در بدترين ما و زايل كردن آنچه بد است
 هماهنگي با يك صلح پايدار. 

 
آنگاه كه فيسوفان فرمانروا شوند يا فرمانروايان قدرت و روح فلسفي بيايند، فقط در آن موقع است كه نژاد بشر از مصائب و مشكلات «

 »  آزاد مي شود.
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 ق.م) 384ـ  322( ارسطو، فيلسووفي كه به اتهام جاسوسي گرفتار آمد

 ارسطو مي گويد زندگي، در پست ترين حيوانات تا عالي ترين نوع آن كه انسان است، كوشش و تلاشي است به سوي تعالي و كمال. 
(جا دارد ياد آوري كنيم كه اين عقيده، نظرية داروين را دربارة تحول، بطور مبهم به خاطر مي آورد) بدين سان كه نطفه به جنين 

ي شود و جنين به كودك و كودك به انساني رشيد و بالغ مي شود و تا مقام خدايي تعالي مي يابد. بدين وصف خدا غايت تبديل م
 كمال است و نهايت حيات، مبداً هر جنبش و منشاً هر اميد. 

 مي پرسيم اين خدا چيست؟ خالق ماست يا حاكم ما؟ ربي جبار است يا پدري مشفق؟ و بالاخره حقيقت او چيست؟ 
خدا هيچ يك از اينها كه مي گوييد نيست. او عاشق انسان نيست بلكه معشوق اوست. «جواب ارسطو كمي ترساننده است. مي گويد: 

 »ساكني است كه جهان از او در حركت است.
طو از خدا در حقيقت تجسم همان آرزوي قلبي اوست كه مي خواهد ساكن و بي حركت باشد و انسان را از طريق كسب و درك ارس

افكار عالي و اعمال شريف به حركت و تكاپو وادارد. محرك و انگيزة خود او در اين حركت و تكاپو عشق به خداست كه  ناظر و شاهد 
 فلسفي كمال حيات است. 

مانند تصور ايده آلي او از خودش، عقل محض است و از مشاهدة كوشش وجد و جهد انسان در راه كسب كمال،  پس خداي ارسطو،
 لذت مي برد. 

 
*** 

 

 ق.م) 551ـ  479كنفسيوس، سياستمداري كه در جستجوي يك كشور بود (

 نمان بود. اين سرگذشت فيلسوفس است كه خانه و آشيانه نداشت و در سراسر عمرش خانه به دوش و بي خا
داستان يكي از عجيب ترين مردان تاريخ است. مرد بي ديني كه يكي از بزرگترين دين هاي جهان را تشريع كرد. خدا ناشناسي  كه به 

 مرتبة خدايي ارتقاء يافت.
 ي كوه دانست: لائوتسه اين راز را در چند كلمه به گوش كونفسيوس فرو خواند كه مي توان آن را نظير وعظ و خطابة مسيح بر بالا

از جنگ و ستيز كناره كن تا هيچ كس را ياراي جنگيدن با تو نباشد... پاداش بدي به نيكويي ده...با نيكان و بدان نيكي كن تا همه « 
نيكي بياموزند... با دوستان صميمي و هم با آنها كه يكدل نيستند، صميمي و يكرنگ باش تا همه صميميت و يكرنگي پيشه 

بر درشتي پيروز است... هيچ چيز در جهان ازآب نرم تر نيست با اين همه در مقابل پليدي ها و سختي ها هيچ چيز تاب  كنند...نرمي
 »مقاومت با آن را ندارد.

با اينكه كنفسيوس دوستدار صلح بود، اين فلسفه را زياده از حد بي روح و ملايم يافت. بالاخره او هم پسر يك نظامي بود و دلش مي 
اگر نه در ميدان جنگ، در عرصة معنوي و روحي جنگاور باشد. او جهان را پر از بي داد و بي عدالتي مي ديد و احساس مي   خواست

 كرد كه تسليم محض بودن به ستم كاري، حاصلي ندارد. 
من مي دانم «نمي آورد.  چون نزد شاگردانش بازگشت گفت؛ با اينكه لائوتسه را مي ستايد از نظريات او در خصوص امور دنيايي سر در

چگونه مرغان مي توانند بپرند، ماهيان شنا كنند و حيوانات بدوند. پرندگان ممكن است مورد اصابت تير قرار گيرند، شناوران گرفتار 



 
  

 ماجراهاي جاودان در فلسفه

ود مي كند... چنگك شوند و حيوانات به دام بيفتند. اما نمي دانم چگونه اژدها بر روي باد به ميان ابرها مي رود و ازآنجا به آسمان صع
 من لائوتسه را فقط با اژدها مي توانم مقايسه كنم. 

كنفوسيوس بر آن شد كه فلسفة خويش را از آن لائوتسه جدا كند  و بهتر آن ديد در فلسفه به جاي بحث در باب مسائل مبهم و مه 
 آلود اخلاق نظري، به تسشريح مسائل عمومي بپردازد.

با مردم نرم خو به مهرباني رفتار كنيد و با ستم پيشگان به عدالت. به عبارت ديگر بد و نيك «داد: كنفوسيوس به شاگردانش تعليم مي 
 »آنها را پاداشي در خور عملشان بدهيد.

اما كنفوسيوس در خود كمتر در پي كشف اسرار الهي بود و بيش از همه به اخلاق و رفتار مردم توجه داشت. يكي از مريدانش در اين 
زياد در فكر عبادت خداوند كه نمي داني خواست او «و توضيح خواست و پاسخ شنيد كه به زمين نگاه كند نه به آسمان. خصوص از ا

 »چيست، مباش بلكه به خدمت خلق بپرداز كه مي داني مشكلاتشان چيست و چه مي خواهند.
خويش مربوط بود. او هنوز چشم داشت كه حكومت كنفوسيوس نه با حيوانات سر و كار داشت و نه با فرشتگان، بلكه با نوع ابناء 

بيماري در فكر علاج خود باشد. ولي هرگز به چنين حكومتي دست نيافت. بيماري در همه جا مغز فرمانروايان را تسخير كرده بود و در 
به همراه مريدانش از كوهي  كمتر جايي از جهان؛ شايد به استثناي بعضي نقاط دور افتاده و مهجور، از عدالت اثري مشهور بود. روزي

پدر شوهرم در «سنگي بالا مي رفت پيرزني را ديد كه بر سر قبري نشسته زار مي گريد. پرسيد: علت اين زاري چيست؟ زن جواب داد: 
 »چنگال ببري گرفتار آمد و كشته شد بعد شوهر و پسرم بدين مصيبت دچار شدند.

 پس چرا در چنين محل خطرناكي زندگي مي  كني؟  -

 براي اينكه در اينجا حاكمان ستم پيشه يافت نمي شوند... -

 
 » فرزندان من، بخاطر بسپاريد. يك حاكم ستمكار از ببر خطرناكتر است.«كنفوسيوس رو به شاگردانش كرده گفت: 

بدينسان كنفوسيوس به حادثه جويي خويش در عرصة حكمت و فلسفه ادامه داد و صدمات و حملات انسان ها و حيوانات 
من به قدر كفايت عقل «خشمناك را به جان خريدار شد و خويش را در نهايت صداقت و بي پيرايگي چنين توصيف مي كرد: 

 » ه باشم.و هوش دارم، ولي نه به آن اندازه كه آرزو دارم داشت
با آنكه اتفاق مي افتاد چند شبانه روز بي غذا بماند، هرگز دست گدايي به سوي كسي دراز نمي كرد و از كسي استمداد نمي 

 جست. سال ها عمر گذاشت و سلامتي جواني را همچنان محفوظ داشت. 
نيل به كمال، غم و اندوه را از  از شدت شوق به كسب دانش، خوردن را فراموش كرد و از شادي« كنفوسيوس كسي است كه 

 »ياد برد و از عشق سرشاري كه به زندگي داشت سال هاي پيري را احساس نمي كرد.
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 ق.م) 412ـ  323ديوژن، فيلسوف گدا (

ديوژن به همان اندازه كه نسبت به حمق و بلاهت سخت گير بود، به احمقان و سفيهان احساس مهر و شفقت مي كرد. او مي خواست 
آدمي در راه كسب فضل و دانش به نيكبختي و شاد كامي برسد و معتقد بود آن زندگي كه با حكمت و دانش هدايت شود؛ امنيت،  كه

 آزادي، و سادگي به همراه خواهد داشت. 
چه از دنيا  و مي گفت هر» خود را از پيش آماده كن تا ضربات تقدير را سبكتر احساس نمايي«امنيت ـ از امنيت قصد او اين بود كه 

 كمتر انتظار داشته باشي، كمتر گرفتار ياًس و نا اميدي مي شوي و هر چه از دنيا كمتر ثروت اندوزي كمتر از دست مي دهي.
ديوژن مي گويد: تمام رنج ها منشاً روحي و دروني دارند. به عبارت ديگر، اين پيشامد ناگوار نيست كه ترا رنج مي دهد. بلكه علت اصلي 

حم و دلسوزي نسبت به خويشتن است. چون محبوب خويش را از دست مي دهي غم و رنج تو به خاطر او نيست. بلكه براي احساس تر
خويشتن اندوهگيني. او ترا از دست نداده است بلكه تو او را از كف داده اي. پس اگر ترس و بيم را كنار بگذاري به آساني قادر هستي 

و نشيب هاي تقدير، برهاني. بنده و اسير نگراني هاي آينده و غم هاي گذشتة خويش مباش. آنچه  خود را از تغييرات سرنوشت و فراز
 شده است، شده و آنچه بايد بشود، مي شود. در مقابله با تقدير و مردمان، استقلال و آزادي خود را نگهدار.

اه سادة امنيت و آزادي  است ـ امنيت كه محصول سادگي ـ  ديوژن بر آن بود كه نزديك ترين راه رسيدن و سعادت و نيك بختي، ر
 قناعت و خرسندي است و آزادي كه با پشت پا زدن به همه علايق به دست مي آيد ـ 

ديوژن تنها به اصول فلسفة خويش اكتفا نمي كرد بلكه آنها را با زندگي روزانة خود نشان مي داد و مي گفت: نيكبختي و سعادت، 
 و هر چه اين آرزوها ساده تر و سهل تر باشد اميد رسيدن به آنها بيشتر است. دست يافتن به آرزوهاست 

 
*** 

 

 ق.م) 342ـ  207اپيكور، فيلسوف لذت جوي (

هدف پژوهش فلسفي » لذت جويي فن ظريفي است كه فقط معدودي از آن آگاهي دارند.« رمي دوگورمون نويسندة فرانسوي مي گويد:
 در دسترس همه افراد بشر قرار دهد.  اپيكور بود كه اين فن ظريف را

اپيكور معتقد بود، بهشت در زمين است نه در آسمان و از اين روي نيروي فكر انسان را در راه كشف اين بهشت روي زمين به تكاپو 
رند و وادشت. او فيلسوف خداناشناسي است كه جمعي از نويسندگان مسيحي  او را به چشم قديس مي نگرند و از پاكانش مي شم

هستند عدة بسياري كه او را شيطاني هرزه و عياش مي شناسند و صفت اپيكوري بدين لحاظ در زبان هاي اروپايي مرادف احساساتي، 
 شهوت پرست و بي بند و بار آمده است. 

يم نه بازيگر. بياموزيم به عقيدة او بيشتر مشكلات ما ناشي از فعاليت بي هدف ماست. در تماشا خانة زندگي بهتر آن است كه ناظر باش
 كه به درد ها و آلام خويش لبخند زنيم.  سعي كنيم همة ناراحتي هاي روحي خود را تخفيف دهيم. 

بدين گونه مشاهده مي كنيم كه لذت جويي و نيكبختي در فلسفة اپيكور به گريز از دنيا از دنيا و ناچيز گرفتن رنج ها و آلام آن مبدل 
دنيا شر بيش از خير، و بدي بيش از نيكي است. نسل آدمي با رنج و غم سازگارتر از شادي و نشاط است.  مي شود. به عقيدة او در

دريچه هاي تن ما به روي درد و غم گشاده تر است تا به روي عيش و عشرت. سوز و التهابي كه از درد حاصل مي شود تاثًيرش عميق 
زد. پس وظيفة ما اين است كه تعادلي بو وجود بياوريم، از شدت آن بكاهيم و تر از نشاطي است كه از نغمة شادي و طرب بر مي خي
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اين يك را تعديل كنيم. اين تعادل را اپيكور با كلمة اتاراكيسا تعبير مي كرد كه مي توان آن را آرامش خاطرو آسودگي ترجمه كرد: 
اين است هدف غايي فلسفة اپيكور كه در » تو فانيت باشد. بگذار روح تو، مانند گلشن ما، بسان جزيرة صلح و آرامشي در ميان حيات«

 آن گلشن عيش و عشرت جامة عمل پوشيده بود. 
اپيكور معتقد است؛ در آنجا كه بيم و هراس سايه افكنده، شادي را راه نيست. پس نخستين شرط يك زندگي شادي بخش را نابود 

حاكي از اين بود كه نهايت زندگي آغاز درد و رنج حقيقي است. اما به اعتقاد كردن ترس از مرگ مي  داند. تعليمات ديني آن زمان 
اپيكور: عقيده داشتن به مجازات روح پس از مرگ،  بزرگترين دشمن آدمي است. جهان ارواح، در يونان باستان، مانند دوزخ دانته 

 كابوسي وحشتناك بود.
همة اين تنوع، اشكال گوناگون در زمين و آسمان معلول برخورد ذرات اتم با يكديگر است كه در حركت دائم هستند. اين اتم ها 

 كوچكترين ذرة مادي است و از كلمه يوناني آتوموس گرفته شده كه به معني جزء لايتجزي است. 
ات بي شمار اتم ها پيدا شده كه ـ چون رودخانه ـ پيوسته در خلاء بي به نظر اپيكور، كه علوم جديد هم مويٌد آن است، كائنات از ذر

انتهايي جريان دارد. اين ذرات همه در يك مسير در حركت نيستند بلكه در زمان ها و مكان هاي نامشخص ميل دارند خود را از مسير 
آورد، تصادم اين ذرات است كه تغييرات معين به خارج پرتاب كنند و همين ميل و انحراف ذرات است كه جهان را به رقص مي 

 مداومي را در طبيعت موجب مي شود.
اپيكور مي گويد: طبيعت جزء ماده چيزي نيست. حتي روح بشر نيز از ماده است. منتها اتم هاي روح از اتم هاي تن لطيف تر، سبك تر 

ماند همين ذراتند كه فناناپذيرند. ذراتي كه وجود ما را و نرم ترند و روح نيز مانند تن، پس از مرگ از هم مي پاشد. آنچه باقي مي 
 تشكيل داده بودند در خلاء پراكنده مي شوند تا بار ديگر در هم بياميزند و نوع و شكل ديگري ايجاد كنند. 

 اعتقاد اپيكور اين است كه دنياي مخلوق را خالقي نيست. همان گونه كه شهر هاو كشورها طراح قبلي نداشته اند. 
دف اساسي اپيكور در سرگذشت پر حادثة فلسفي اش همين است: ايجاد گلشني مقدس و پر از صفا و دوستي در دنيايي كه سراسر ه

دوستي از «ها.  آن را كينه و دشمني فرا گرفته است. تهية يك زندگي آرام و لذت بخش در يك اجتماع دوستانه و دور از خودپسندي
 »ان كه شادي از دوستي نمي تواند كناره گيرد.شادي و لذت جدا شدني نيست، همچن

 
*** 

 

 ميلادي) 3ـ  68سنت پل، كسي كه چون كور شد بصيرت يافت (

فلسفة سنت پل تركيبي از عقايد يوناني و افكار عبري بود كه بر پاية اب و ابن روح القدس بنا شده وحدت يافته بود و به طور ساده مي 
 توان آنها را چنين تعبير كرد: 

 بوت خدايي و برادري انسانيا -1

 انتقال نيروي عشق و محبت -2

 جاوداني روح -3

همة ما، يهودي و عيسوي، سياه و سفيد، آقا و بنده ميراث خوار خداونديم. پس مگذاريد كسي خود را برتر از ديگري بشناسد زيرا همه 
حيات، هر يك عهده دار وظيفة خاصي باشيم.  اعضاي يك بدنيم و چون گوش و چشم و دست و پا آفريده شده ايم تا از وظايف عمومي

 »ما به همة اين اعضا، به همة اين اعمال نيازمنديم تا سلامت وجود بدن انسان را تامين كنيم.
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كلمة عشق در اين فصل غالباً به خير خواهي و نيك انديشي تعبير مي شود ولي معادل يوناني آن معنايي وسيع تر دارد. معني آن تنها 
 بلكه بخشايش نيز هست. همة معاني شهامت، ادراك، مهرباني، خاكساري و شفقت درين كلمه جمع است.  بخشش نيست

رنج عشق مدام و دلكش است. عشق از خودستايي و حسادت و لاف «سنت پل معناي بسيار وسيعي براي اين كلمه در نظر داشته است: 
خواه هم نيست. عشق زود برانگيخته نمي شود و بد نمي انديشد... عشق و گزاف به دور است. عشق خود را ناديده نمي گيرد ولي خود

 »همه چيز را مي پذيرد، به همه چيز اعتقاد دارد، به همه چيز اميدوار است، همه چيز را تحمل مي كند...
سقراط و تعليمات پل مي گفت؛ عشق ميراث عمومي و روح هاي جاويدان ماست. در اين باب هم پل فلسفة خويش را بر مبناي عقايد 

 عبري استوار مي سازد. 
 به عقيدة او، هر يك از ما نه تنها از لحاظ جسماني، بلكه از جهت روحي نيز، عضو بدن انساني هستيم. 

در نظر پل بي اعتقادي به جاوداني روح را مي توان  به نحوة ديد كرم از دنيا، تشبيه كرد. كرم كه در زير خاك مي لولد، مشاهده مي 
كه دانه در تاريكي ريشه مي دواند و نتيجه مي گيرد كه اين غايت زندگي جاودانه است و از حيات نوين آن يكباره بي خبر است و  كند

نمي داند كه دانه از خاك سربرآورده شاخه و غنچه و گل مي دهد و اين كالبد مرده و بي جان و در زير خاك خفته، جان مي گيرد و 
 زنده مي شود.

 
*** 

 

 اورليوس و اپيكتتوس دو مظهر شهامت فلسفة رواقي 

 ميلادي)] 60ـ  120ميلادي)] و [اپيكتتوس (در حدود  121ـ  10[اورليوس (

زندگي كشمكش وجدال دائم است. سفري است به سرزميني «اورليوس حاصل تجربة تلخ حيات خويش را چنين توصيف مي كند: 
 »شگفت انگيز...

علارغم شايعاتي كه دربارة بي وفايي زنش انتشار داده بودند و او قرايني بر صحت آنها داشت، در تمام مدت زندگي زناشويي به زنش 
 فوستينا، عشقي صميمانه و از روي فداكاري داشت و اين فداكاري پس از مرگ  زنش همچنان ادامه يافت. 

ز جنجال و هياهوي شريران و بهتان و بدگوي ابلهان دل بد نكنيم و به هيجان بگذاريد در مقابل شادي و غم يكسان بمانيم و ا«
 »نياييم.

همة ما در رنج و غم برادر يكديگريم. من نمي توانم به هيچ كس خشمگين باشم يا خود را از او جدا بدانم. زيرا ما طبيعتاً «مي گويد: 
 »كديگر آفريده شديم.چون پا و دست و پلك چشم و رديف هاي دندان، براي كمك به ي

شما مي توانيد تنم را به زنجير بكشيد... گرسنه ام نگهداريد، حتي «در نظر اپيكتتوس آزادي روح در دنيا از همه چيز با ارزش تر بود؛ 
اپيكتتوس بدينسان » ـ قسمت جاويداني وجود من است.» من«مي توانيد نابودم كنيد ولي قادر نيستيد به ـ من ـ آزاري برسانيد. اين ـ 

با تني رنج كشيده، تسلي و آرامش خود را در آزادي روح يافت و براي آن كه آزادي روح را همواره محفوظ نگهدارد، هرگز تن به ازدواج 
 در نداد اما به تنهايي هم زندگي نكرد. 

ي مختلف و با بيانات گوناگون به ما حقيقت مانند نور خورشيد از روزنه هاي مختلف مي تابد يا به عبارت ديگر در زمان ها و مكان ها
ببخش و «مي رسد. ولي حقيقت و معناي آن در همه حال يكي است. چنان كه پدري خداوند ، برادري افراد بشر و دستورالعمل 
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بي دريغ ببخش و به كساني كه قادو نيستند نيكي تو را پاداش دهند، «همه تعبيرات مختلف از يك حقيقت واحد است. » ببخشاي
 »خشاي.بب

واپيكتتوس در » به هر كجا كه مي خواهي مرا پرتاب كن. من خداي خود را در ضمير صاف و روشن خويش دارم.«اورليوس مي گويد: 
من با اين انديشه خرسندم كه خداوند روح مرا به خودم بخشيده و به من آن قدرت عنايت كرده است «وضع مشابهي اظهار مي دارد: 

پس تو در خويشتن خويش، نزديك ترين دوست خويش را داري و اگر مراقب نباشي خطرناك » ود باشم...كه مطيع نيروي خدايي خ
ترين خصم خود را. بيشتر ما متاسفانه روحي كوچك در بدني بزرگ داريم و به همين سبب فشاري كه بر بدن ما وارد مي شود بسيار 

ناسب با آن زندگي كنيم. بياييد در اعمال  و هيجانات و افكار خود ملايم سنگين است. بياييد ظرفيت هاي خود را اندازه بگيريم و مت
باشيم. جاه طلبي زياد، چون ميگساري بيش از حد، خطرناك است. جام اول لذت مي بخشد، جام دوم مستي مي آورد، جام سوم به 

 زورگويي و بي حرمتي مي كشد.
انواده و شهر و كشور خويش باشي، سعي كن هموطن همه افراد انسان درزندگي به فرمان عقل باش و بجاي آنكه فقط عضوي ازخ«

 »گردي.
اخلاق آگوستين كم و بيش به اخلاق تولستوي شبيه بود. هر دو ايام جواني را به اياشي گذراندند. هر دو تسليم خواهش هاي نفساني 

روزگار پيري به صراط مستقيم هدايت شدند به  شدند، گناه كردند و زنج كشيدند تا سر انجام به روشنايي راه جستند و چون در
 نصيحت جوانان پرداختند كه مانند خودشان درآرامش و صفا عمر گذارند و دامن خود را به گناه نيالايند.

 سر خدا -1

اينكه سنت آگوستين مي گويد با اينكه معلومات ما محدود و نارساست، دو چيز براي ما يقين است. اول اينكه ما وجود داريم و دوم 
مي انديشيم و اين دو حقيقت انديشة مسلم ما را به هحقيقت ديگري رهنمون مي شود كه وجود خداوند است كه جوهر هر ذي 

 روحي است و به او تن و جان انديشمندي عطا كرده است. اما خداوند خود عاري از جسم است. 
 »دارد. وجودي است ملكوتي كه سفري كوتاه بر روي زمين در پيش«روح انسان 

 ابديت -2

ابديت افزايش و امتداد زمان «در ابديت. ابديت چيست؟ آگوستين مي گويد: » مدينة خدا«اين شهر خاكي در زمان موجود است و 
نيست و در حقيقت هيچ گونه رابطه اي با زمان ندارد، زمان يك امتداد مادي است از گذشته به آينده. آغازي دارد و انجامي. ابديت 

 »نوي و نامتناهي. هميشه در حال حاضر است.امري است مع
اين هر سه » خواهد بود.«و فردا » هست«امروز » بود«اين است نظر آگوستين در مورد زمان. اين درست نيست كه بگوييم ديروز 

 وجود دارند. » آن«همه در يك ». هستند«قسمت هايي از زمان 
روحي است. اين شهر انساني، نمونة ناقصي از مدينة خداست. پس بهتر آن  بنابر اين، زمان مادي تصور محدودي از ابديت نامحدود

است كه از ويراني اين خانة موقتي هيچ يك غمگين نباشيم زيرا خانة ابدي مهيا و در انتظار ماست. حيات نيكان را در بهشت 
وح خود را با خود داري. روح تو فاسد نهايتي نيست. اگر معشوق و عمر و مال و منالت از دست رفت غمي به دل راه مده زيرا ر

شدني نيست. در همه وقت و در هر حال به هدايت خداوندي متكي باش. جهد كن قسمت مادي وجود خويش را ناديده انگاري، 
باشد كه قسمت روحي مجال خودنمايي بيابد. از تن خويش براي نجات و رستگاري روح مواظبت كن. روح تو پيوسته در پي آن 

 به عالم ملكوت، به وطن اصلي خويش، باز گردد.است كه 
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 )1135ـ  1204ابن ميمون، كسي كه ككمت را در مشقت يافت (

پيش از هر چيز بايد ايمان داشت و خالق را شناخت. اما نه خالقي كه وجود جسماني دارد و مانند ژوپيتر «ابن ميمون مي گويد: 
كه قدرت مطلق است، جوهر عدل است و موجد هماهنگي. عقل خداوندي موجب وجودي مافوق انسان توصيف شده است، بلكه خالقي 

خلق ما شد و خير او ما را در پناه خود دارد. خدا غايت حيات و قانون  ازلي و ابدي هستي است. آن همان موسيقي است كه سنفوني 
ست كه جهان ازآن پيدا آمده است. همان روح ها از او زاييده شده، حقيقتي است كه خواب ها از آن جامة عمل پوشيده و مبدأيي ا

است كه پيامبران را پاكي و قدس عنايت كرده و اراده اوست كه آنها را به افشاي حقايق واداشته است. جوهر اين حقيقت كه پيامبران 
 مأمور ترويج و اشاعة آن هستند، اين است كه همه چيز جان دارد و حيات جاويد است و هيچ چيز نمي ميرد. 

مي نامند. او طب را با دستورات اخلاقي وحدت بخشيد و مي گفت: » طبيب و معلم انسانيت«مسيحيان و يهوديان معاصرش  او را 
فلسفة او نيز مانند » براي سلامت نفس سه عامل دست اندر كارند: روش معتدل، ورزش كافي و رفتاري بردبارانه نسبت به امور دنيوي.«

 منازعات و رنج هاي انساني، پي ريزي شده بود.طبابتش بر اساس كاستن از 
 

*** 

 

 )1469ـ  1527ماكياول، مريد شيطان (

در اينجا اصول عقايد ماكياول (يا احكام عشره وحشيانة او) را بصورت اعتقاد نامة ماكياول خلاصه مي كنيم تا تصوير روشني از كتاب 
 در ذهن نفش بندد:» شهريار«

 خويش باشفقط در پي منافع و علايق  -1

 هيچ كس را جز خود، محترم مشمار. -2

 بدي كن ولي چنان بنماي كه قصد نيكي داري -3

 طماع باش و در جمع مال بكوش -4

 خسيس باش -5

 خشن و بي رحم باش. -6

 تا فرصت مي يابي در پي فريب و نيرنگ باش.  -7

 دشمنان را از ميان بردار و در صورت لزوم به دوستان هم رحم مكن. -8

 ويي را بر نزمش برتري ده.در رفتار با مردم زورگ -9

 در باب هيچ چيز، غير از جنگ مينديش. -10

 حال هر يك از اين دستورات را از مد نظر مي گذرانيم.
 

*** 
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 )1561ـ  1626فرانسيس بيكن، فيلسوفي كه چون نابخردان زندگي كرد (

 بت هاي غار  -1

از ما در درون خويش غار يا دخمه اي دارد كه نور  هر يك«اين بت ها بيشتر به عيوب فردي مربوط است نه به نقايص عمومي. 
از دخمة وجود حقير خوش بدر آي و در نور فروزان خورشيد قدم گذار، چشم انگار اندازهاي » طبيعت را منكسرو بي رنگ مي كند.

، بپرهيز و تمام هوش اطراف خويش را بيازماي. به مناظري كه در  پشت سر داري توجه مكن. يعني از اعتماد و اتكاي زياد بگذشته
جهد كن حد وسط نگهداري و «و حواس خود را به دورنماهاي مقابل معطوف مكن، يعني از آينده بيش از حد انتظار نداشته باشد. 

رفتار و كردار خويش را با بهترين چيز كه از ديروز آموخته اي و با حداكثر آنچه كه مي تواني از فردا انتظار داشته باشي، وفق دهي 
روي گردان خواهي شد و  نه به » آنچه گذشتگان به درستي دريافته و استوار داشته اند«به اين ترتيب نه از » مرتب كني. و
 به چشم حقارت خواهي نگريست.» دريافت هاي جديد نو خواهان«
 بت هاي بازاري -2

را بر وفق مقصود به كار بري و منظور سعي كن كلمات » اين خطاها از حشر و نشر و داد و ستد مردم با يكديگر بر مي خيزد.«
خويش را در كلمات درست و به جا بگنجاني. ما كلمات درست را به علت ناداني و يا به سبب ندانستن مفهوم درست آن و يا به 

ن سكه قصد و عمد براي فريب ديگران، بكار مي بريم. از الفاظ نادرست دوري كن چنان كه سكه هاي تقلبي را به كنار مي زني. اي
 ها در آخر غير از دردسر و مكافات حاصلي ندارد. 

 
*** 

 

 )1632ـ  1704انقلاب سپيد جان لاك (

 لاك مي گويد براي تامين يك زندگي عقلاني نخست لازم است عقل را بيازماييم و ببينيم ماهيت آن چيست و چگونه حاصل مي شود. 
به عقيده او عقل در انسان ارثي نيست و برخلاف راُي همگان در موقع تولد معلومات فطري از خوب و بد درست و نادرست و بهشت و 

در «دوزخ با خود نداريم. بلكه تمام اين دانستني ها را بعد ها، در نتيجة تجاربي كه ذهن از راه حواس حاصل مي كند، كسب مي نمايم 
به هنگام تولد چون لوح ساده بي نقشي است و تجارب حسي » خست احساس شده است، چيز ديگري نيست.ذهن به جز آنچه كه ن

 حاصل از بينايي، شنوايي، چشايي، بويايي و پسايي متن كتابي است كه به نام دانستني ها از تولد تا مرگ بر لوح ذهن نقش مي بندد. 
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 )1632ـ  1677اخراج اسپينوزا از جامعة انساني (

جوهر اصلي خداوند نور است. نوري جاويد وابدي. تن انساني جزئي از جواهر الهي است همچنان كه روح آدمي نيز از روح خداوند بهره 
دارد. اما نبايد ادراك ضعيف  خود را با علم بي نهايت الهي درهم بياميزيم و دچار اشتباه بشويم. جهان بر وفق آرزوهاي فرد فرد ما 

ق مشيت مدرك الهي اداره مي شود. همة مخلوقات از علم الهي مسلماً نصيبي دارند ولي علم و ادراك را درجاتي نيست بلكه بر طب
است. مثلا شعوري كه در درخت هست با آنچه در سگ وجود دارد كاملا متمايز است و ادراك سگ با آن آدمي قابل قياس نيست. 

بارها فروتر است و علم شكسپير مثلا در مقايسه با علم الهي حتي از شعور  ادراك يك بشر عادي از درك و فهم يك نويسنده بزرگ
 درخت نسبت به شكسپير به درجات كمتر است. 

اسپينوزا مي گويد: در وجود همة ما بطور غريزي و آگاهانه يك نوع عشق خدايي هست. به عبارت ديگر نسبت به همنوع خويش 
كنيم كه در حقيقت اساس تعليم و تربيت و تربيت ما در مكتب ابدي  است. در وجود ما، آگاهانه يك نوع محبت برادرانه احساس مي 

نهفته است و كسي كه به جزء الهي وجود خويش به دقت و روشني، پي مي برد خود را » عشق لايتناهي«در جزء الهي وجود ما، يك 
 را شامل است، محصور مي بيند.  كه از ذات خداوند منبعث مي شود و همة موجودات» عشق لايتناهي«در اين 

و اين افزايش نيرو و براي زندگي، براي كار و فعاليت » سعادت انسان در اين است كه نيروي او، يعني اشتياقش به زندگي، فزوني گيرد«
 ناشي مي گردد. » عشق به خود«هاي خلاق فقط از 

*** 

 

 )1721ـ1778روسو، پدر انقلاب فرانسه (

يعت را مي ستايد. مخلوقي كه تربيت نشده از جاه طلبي و فساد به دور است. موجودي كه از سفسطه و طب» وحشي اصيل«روسو 
پس بهتر آن است ما هم سر از بندگي عقل بر «مغالطه بركنار مانده و به هدايت احساسات عمر مي گذراند و از بندگي عقل آزاد است 

 » تابيم و دل به فرمان احساس بدهيم.
است زيرا همة مردم در حال طبيعي خوبند. انسان وحشي » رها كردن تمدن«، »شر«قيده است كه تنها راه نجات از اين روسو بر اين ع

براي نيك بختي به هيچ چيز غير از غذا نيازمند نيست و همين كه شكمش سير شد با دنيا و همنوعان وحشيش در صلح و صفا به سر 
 مي برد.

آيد، حكومت آنها دموكراسي محض خواهد بود. چنين حكومت كامل و بي نقصي براي افراد بشر ميسر هرگاه ملتي از خدايان به وجود «
  »نيست.

*** 

 

 )1694ـ1778ولتر و ماجراي خندة او (

 »مي خندم تا از خودكشي منصرف شوم.«مي گفتند و ولتر اظهار مي داشت: » فيلسوف خندان«معاصرينش او را 
نوع انسان... يك دسته حشراتي هستند كه بر روي كره «اي مختلف، زاديك به اين نتيجه مي رسد كه بر اثر مشاهدة سوانح و ماجراه

حقير خاك به جان هم افتاده و همديگر را مي درند... چون اين تصور به ذهنش راه يافت گويي بدبختي هايش يكباره از ميان رفت و 
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ش در لايتناهي اوج گرفت و نظام ثابت جهان را بي كمك حواس، به احساس كرد كه موجودي بسيار حقير و ناچيز است. مرغ روح
 » چشم دل ديد...

شكوه و جلال «كتاب مقدس و آسماني دين چيست؟ كتاب بزرگ طبيعت. اين تنها كتابي است كه مي تواند عظمت خداوند را بنماياند: 
كه اين چشم انداز پر نقش و نگار، اين اثر اصيل و خلقت خود بهترين دليل وجود خداوند است. هيچ كس نمي تواند در شك باشد 

حقيقي، كار هنرمند ماهري است. وقتي تقليد از پردة رنگين طبيعت را زادة مغز هوشمندي مي دانيم آيا مي شود گفت كه اين پردة 
 » رنگين اصيل بر حسب تصادف و اتفاق پيدا شده است؟

 
*** 

 

 )1724ـ1804كانت، گوژپشتي كه پادشاه را مغلوب كرد (

در صورت ظاهر، كانت همان كوژپشت آرام بود كه صدايي ملايم داشت و از طبقة پايين اجتماع برخاسته بود و حد خويش را خوب مي 
 شناخت. 

علاقه به عمل نيك امري است مطلق كه از دورن برمي خيزد. محبت بين دو تن الزامي باطني دارد. ما احساس مي كنيم كه روحاً به 
وابسته ايم و اين احساس از بدو تولد در وجود ما هست. ما به احساس فطري و غريزي در مي يابيم كه بايد وظايف خود را ادا يگديگر 

كنيم. اين احساس اداي وظايف اجتماعي، اصلي كه در دنيايي كه وحدت يافته رواج دارد، نه تنها دل هاي ما را به سوي مقصد درست 
 لكه ستارگان را هم در مسير معين خود رهبري مي كند. و شايسته اي ره مي نمايد، ب

چنان عمل كن كه گويي قاعده اي كه در رفتار و كردار خويش برگزيده اي، به اراده و خواست تو، بتواند قاعده اي مقبول براي جهان « 
زندگي اجتماعي ناممكن گردد. آنگاه كه اغوا به عبارت ديگر از آن كار پرهيز كن كه اگر همة افراد آن را بپذيرند و بكار بندند، » باشد.

مي شوي و قصد داري قول خود را نقض كني، وجدان تو به مثابة ترجماني است كه اصل كلي و عمومي را باز مي گويد، متوجهت مي 
اخلاق است، كه  قانون دروني«سازد دنيايي كه در آن به قول ها وفا نكنند به صورت جنگلي از حيوانات درنده درخواهد آمد. همين 

 »تجاوز، مال اندوزي، تعصب، اخاذي، خيانت، بد خواهي، قتل و دزدي را محكوم مي كند.
 

*** 

 

 )1749ـ1832فلسفه ي گوته، ماجرايي به سوي نور (

گوته فيلسوف به معني اصطلاحي آن نبودـ در هيچ دانشگاهي تدريس نكرد و هيچ گونه دستگاه غامض و پيچيدة فكري به وجود 
نياورد، اما افكار او به فلسفه، كمك هاي فكري موثري كرد. گوته در همة فعاليت هاي مادي و معنوي خويش، به طور غريزي، به سوي 

 نور كشيده مي شد. 
، گوشه گيري و ترك علايق، صرف نظر كردن از اموري است كه تحصيل آن امكان ندارد. ولي در عوض بايد فعاليت شخص به نظر گوته

به اموري كه امكان حصول آن هست هدايت شود. گوته با آنكه نسبت به اشخاص شكست خورده مهربان بود، خود از شكست عار داشت 
د و عصيانش فرو مي نشست و كم كم ياد مي گرفت كه چگونه خود را با جهان تطبيق و به تدريج كه پا به سن مي گذاشت آرام مي ش

 »وقتي آدم در زندگي آسوده باشد مي تواند به مردم كمك و نيكي كند.«دهد و با قدرتمندان و توانگران طرح دوستي و آشنايي بريزد 
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و شيطان است. سرگذست فاوست كه گوته در نوشتن آن  گوته مي گويد: انسان بر صفحة شطرنج  ابديت چون پياده اي در دست خدا
پانزده سال رنج كشيد، با مقدمه اي در آسمان شروع مي شود خدا و شيطان دربارة روح انساني شرط مي بندند خداوند آفرينندة حيات 

من جراح دملي هستم « و شيطان مخرب آن است. شيطان مدعي است كه خراب كردن مهمتر از آباد كردن و عدم بهتر از وجود است؛
و اصرار دارد كه زندگي از هر نوع باشد، به بودنش نمي ارزد و هيچ انساني آن قدر خوب نيست كه جهان آورده » كه زندگي نام دارد.

 شود. 
 خدا: دربارة فاوست چه مي گويي؟ 

 شيطان: او هم مثل بقية مردم.
او را مدتي كوتاه به من بسپار تا روحش را به لعنت «و پيشنهاد مي كند:  و براي اثبات مدعاي خويش در صدد اغواي فاوست بر مي آيد

 » ابدي گرفتار سازم.
خدا اين تقاضا را مي پذيرد زيرا به پيروزي فاوست اطمينان دارد. بشر در تمام دوراني كه در ظلمت سرگشته و پريشان است به 

 احساس غريزي به سوي نوركشيده مي شود. 
 

*** 

 

 )1788ـ1860ور عليه يأس (تلاش شوپهنا

شوپهناور مي گويد بزرگ ترين بدبختي در دنيا منازعة آدميان و اراده و ميل بشر به ادامة حيات است. اين يك ميل و ارادة كور و 
 بيهوده اي است. زيرا حيات بشر چيزي بي ارزش است و انسان اصولاً مخلوق درد و رنج است.  

حيات ما را به ادامة آن مي كشاند ناگذيريم همواره در پي موضوعي براي سرگرمي خود باشيم. با ما اسير زندگي هستيم و چون شوق 
اين وصف، درآن لحظه اي كه به مقصود مي رسيم هيچ نتيجه اي حاصل نمي شود و غير از باري سنگين و طاقت فرسا و در عين حال 

رت خواهد بود از يك رشته توهمات و كارهايي كه پي در پي تعقيب مي بيهوده و پوچ چيزي بر دوش نداريم. بدين ترتيب زندگي ما عبا
كنيم. مانند آونگ مدام بين درد و رنج حاصل از ميل و آرزو و تقلا و كوشش پوچ و بيهوده از سويي به سوي ديگر  در حركتيم، زيرا 

مثل اين است كه از عطشي سيراب شده ايم همة خرسندي ها و شادماني هاي زندگي جنبة منفي دارند. همين كه به مقصد مي رسيم 
ولي بلافاصله سراب ديگري به چشم مي رسد و ما را به سوي خويش مي كشد، چنان كه شوپهناور يادآوري شده است و درست بر 

ديم خلاف نظر عامه، فقدان شادي و نيكبختي است كه ما را اين سان شيفتة آن ساخته است. ما بيش از همه به چيزهايي دل مي بن
 كه به دست نياورده ايم شادي و نيكبختي رويايي بيش نيست و تنها حقيقتي كه وجود دارد درد و رنج است. 

شوپهناور مي گويد: حتي به وسيلة خود كشي انسان قادر نيست به اين عطش عمومي ادامة حيات پايان بخشد. چه هر يك از ما بخشي 
 كن است بميرد، قسمت ازلي با سماجت به حبات ادامه مي دهد. از وجود ازلي و ابدي هستيم و هرچند بخشي مم

روابط جنسي مركز اصلي و نامرئي همة اعمال و رفتار ماست، علت بروز جنگ و غايت صلح است. آن را در لحظه چون حاكم مطلقي «
رابطه يا محدود و مستور داشتن آن مشاهده مي كينم كه بر تخت فرمانروايي نشسته به اعمال و حركات بيهودة ما كه براي ايجاد اين 

 » بكار مي بريم، خندة تمسخر مي كند.
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 )1798ـ1857سفر آگوست كنت از خودكشي به پاكي (

بدين سان اخلاق عبارت است از: ياري كردن به ديگران و در واقع كمك كردن به خويش و در اين مورد تقريباً همة اصول اخلاقي نوين 
نان زندگي كن كه تمام اعمال و رفتارت به روشني روز آشكار و آفتابي باشد. شبگردان هميشه در اين خطر از كنت مايه گرفته است. چ

هستند كه راه از چاه نشناسند و به خود صدمه بزنند. بشر دوستي كنت كيش انزوا و از خود گذشتن نيست بلكه مسلك تحقق فرد 
 ر سود همه افراد جامعه مي بيند. است به عبارت ديگر مسلكي است ترقي و تعالي فرد را د

 
*** 

 

 )1817ـ1862ثورو و يك زندگي ساده (

انسان برخلاف آنچه از روي خودخواهي مي پندارد، همة وجود و غايت آفرينش و اين خاكدان مركز جهان نيست. در طرح ابدي وجود 
يك پادشاه بيش از يك گربه ارج ندارد و اگر پادشاه به اين نكته پي ببرد كه در عرصة پرهيجان قمار حيات هر دو آنها، او و گربه، دو 

 نند، نيكبخت تر خواهد بود.  همبازي حقير و شادما
 

*** 

 

 )1844ـ19نيچه، مرد برتر يا ديوانه (

جهان در نظر نيچه شبيه آزماشگاه بزرگي است كه چندين تن از مواد بي ارزش هدر مي شود تا يك مثقال طلا از آن به دست بيايد. از 
ادي هستند كه طبيعت براي ايجاد مرد برتر به آزمايشگاه حمايت افراد معمولي و ترحم به افتادگان دوري كن. همة اينها به منزلة مو

 » دانة بشريت رشد و نمو كند و گل مرد را به بار بياورد.«مي فرستند. آنها به مثابه زميني هستند كه بايد كود داده شوند تا در آن
قات متوسط در زير و فرماندهي عالي در طب» اين جامعة نوين بايد شبيه هرم باشد و برپايه هاي محكم استوار گردد«نيچه مي گويد: 

 است. » من برتر و مقدس و خودخواهي متبرك«رأس آن قرار داشته باشد زيرا تنها چيز مهم همان 
 

*** 

 

 )1863ـ1902مسيح در كلكته (

اف آميز و تصورات راماكريشنا مي گويد: سراسر زندگي ما در اين دنياي وهم آلود چنين است. ما در يك دنياي مملو از مشاهدات انحر
يم مبهم و كج و معوج عمر مي گذاريم كه ما را به انواع عقايد فريب آميز و نفرت هاي ابلهانه و اعمال تاثير انگيز مي كشاند. ما نمي توان

در ديدة به خوشبختي واقعي دست بيابيم تا وقتي كه از اين نيرنگ ها بركنار مانيم و به اين حقيقت كه همه نژادها، همه انسان ها 
 خداوند يكسانند، ايمان بياوريم. 

هدف من فقط شناساندن روح ابدي و تبليغ يك دين جهاني و تفاهم و شكيبايي و اغماض نسبت به عقايد ديگران است. «و يوگاناندا 
هر گاه شما مسيحي، بودايي، هندو يا مسلمان هستيد، از شما نمي خواهم دين خود را ترك كنيد و به دين من بگرويد. برعكس اصرار 
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ر بمانيد فقط درخواست مي كنم كه به معتقدين اديان ديگر به ديدة احترام بنگريد. راه هاي وصول به حق دارم كه به كيش خود وفادا
 » را از تعصب، خونريزي و نفرت دور نگهداريد.

مرحلة نهايي تعالي و رستگاري روح عبارت است از محو وجود فرد در وجود الهي و اين وقتي براي ما حاصل مي شود كه درس بزرگ و 
م عشق لايتناهي را آموخته باشيم. اين است منظور و هدف همة دانش ها. در اين وقت همة طرق يكي مي شود و اميدها برآورده مه

مي شود. اين است راز همة اديان جهان. عملي شدن اين اميدها فقط از طريق درد و رنج حاصل مي شود حتي خداوند هم با فرزندان 
 انساني خويش رنج مي برد. 

 
*** 

 

 )1859ـ1939هالوك اليس و رقص زندگي (

زندگي يك مهلكه و مخاطرة دايمي است... مبارزه و تلاش مداومي است براي تحصيل سرنوشتي عالي. تنها در هنر است كه راه حل 
با جمال همة مشكلات زندگي يافت مي شود. فقط هنر است كه... درد  ها و رنج هاي حيات را توجيه مي كند. غم و رنج زندگي را 

اين است ماية اصلي فلسفة اليس. مطالعة علمي او در باب امور جنسي، شادي و رنج آن، تخطي ها و محرمات آن، » دوستي تلافي كنيد.
شور و التهاب و ناكامي هاي و نيروي شگرفي كه در آن براي كارهاي نيك و بد نهفته است، همة اينها فقط مقدمه اي بود براي مطالعة 

 خصوص همة مظاهر حيات.  عميق او در
 

*** 

 

 )1842ـ1910ويليام جيمز، فيلسوفي كه فلسفه را در زندگي روزانه به كار بست (

هرقدر بيشتر ترقي مي كنيم و بزرگتر مي شويم، توخالي تر و خشن تر مي شويم. بدين جهت من با هر توفيق بزرگي و با هر چه «
 اه زيردستان و مغلوب شدگان هستم. نتايج بزرگ بار بياورد مخالفم و هميشه هواخو

در جمع مال و منال كه به قيمت بي چيزي و فقر همسايگان تمام مي شود حريص نبايد بود كه زيان بخش است. كاري كه همنوع مرا 
 »به زحمت و نابودي مي كشاند چه فايده اي براي من مي تواند داشت؟

حرفه ات هرچه باشد، تو براي اجتماع كار مي كني نه براي خودت و بزرگترين شادي و نيكبختي را فقط دراجتماع  مي تواني بيابي كه 
راستي و درستي و همكاري و تعاون در آن رواج دارد، در مقابل كار خويش بزرگترين مزد را كه عبارتست از آرامش خاطر، دريافت 

 خواهي كرد. 
ظار داريم كه خداوند در جانب ما باشد ما بايد در جهت او گام برداريم و بدين نحو به مهمترين نظري كه جيمز در فلسفه ما اگر انت

 پراگماتيسم اظهار داشته است مي رسيم. 
مي  و بعد در صدد» اين امر بستگي به شخص دارد.«آيا زندگي ارزش ماندن دارد؟ جيمز با سبك معمول و شوخ خود جواب مي دهد: 

افتد كه جوابي الهام بخش به اين پرسش بدهد و اعلام مي دارد كه زندگي ارزش ماندن دارد هرگاه در پي آن باشيم كه به اتكاي 
 خداوند زندگي كنيم و در راه او گام برداريم. 
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0Fجيمز نه از خوش بينان است و نه در زمرة بدبينان. بلكه مليوريست ها

چشمش از مشاهدة بدي ها و به شمار است. فيلسوفي است كه  1
 شروري كه در جهان است نابيناست و بر آن است كه اگر بخواهيم، قادريم جهان برتري بسازيم. 

وقتي كاري را به عهده گرفته خوب انجام دادي همكار خدا خواهي بود. كمك كن تا نقايص اين دنيايي كه هنوز بنايش كامل نشده 
امن و زيبا براي براي زندگي بنمايي. بنابراين، هدف زندگي تو بايد اين باشد كه بناي كهن را از زايل گردد و جهد كن تا آن را محلي 

ميان برداشته بناي نوي بجاي آن بنيان نهي و اين خود ماجرايي حقيقي است با مخاطرات فراوان... ما قادريم دشواري ها را از ميان 
يلي در اين كار شركت كني؟ آيا به خود و به ديگر افرادي كه در اين راه قدم آيا ما«برداريم هرگاه هر كس در حد خود بكوشد... 

 » گذاشته اند اعتماد مي كني كه با مشكلات مقابله كنيم؟
 

*** 

 

 )1842ـ1921كروپتين و سير او از عزت به خواري (

» ي و نجاتشان الزاماً از خود آنها ناشي مي شود.مردمان را بيدار و آگاه سازيد آزاد«كروپتين اين اصل را نصب العين قرار داده بود كه؛ 
من صورت تازه اي از اجتماع مي بينم... كه در بين ملت هاي تمدن يافته، در حال رشد و نمو است... اجتماعي كه در آن مساوات «

اهند توانست همة حكمفرماست و مردم مجبور نيستند دسترنج و محصول فكر خود را به هدر بدهند و به هيچ بفروشند. بلكه خو
معلومات و قدرت خود را در راه توليد بكار اندازند... تشكيلاتي كه همة اين كوشش ها و فعاليت ها را به راهي خواهد انداخت كه 

ت حداكثر فايده عموم شود درحالي كه براي به كار افتادن نيروي ابداع و ابتكار افراد آزادي كامل وجود دارد... ديگر احتياجي به حكوم
باقي نخواهد ماند. زيرا... علت جنگ و جدال به حد اقل كاهش يافته و منازعاتي كه پيش مي آيد و هنوز باقي است از طريق داوري حل 

 حكميتي كه از طرف مردم و به نفع خود آنها صورت مي پذيرد. » و فصل مي شود.
الهامات انساني با قوانين طبيعت همراه و هماهنگ «ته است؛ اين پايه اي است كه كروپتكين فلسفة اخلاق خود را بر آن استوار داش

 » است.
 تحول تكاملي نوع انسان بر مبناي تعدي و تجاوز فردي نيست بلكه برپاية همبستگي اجتماعي استوار است. 

طبيعت آن را براي  در بين چرندگان و پردندگان نيز تعاون و همكاري مانند آدميان وجود دارد. اين غريزة جهاني و همگاني است و
حفظ نوع در همة انواع به وديعه نهاده است. آنهايي كه موفق مي شوند اين حس تعاون و همكاري را به كار اندازند باقي مي مانند و آن 

 گروه كه در استفاده از آن عاجزند مي ميرند و ازميان مي روند. 
كروپتكين  در اين باب داستاني را كه اكرمن حيوان » مشاهده مي كنيم در بين پرندگان نيز همين غريزة همكاري و حمايت متقابل را«

جوجة پرنده اي پس از آن كه مادرش را با تير زدم، از لانه بيرون افتاد ولي پرندة ديگر «شناس آلماني آورده است بازگو مي كند كه: 
اعي مثال هاي ديگري از طرف حيوان شناس هاي متعدد در كروپتكين مي گويد از اين تعاون اجتم» فوراً آن را برداشته با لانه گذاشت.

 مورد پرندگان ذكر شده است. 
كروپتكين مي گويد خواهي نخواهي بايد بپذيريم كه ما بطور غريزي احساس مي كنيم كه همة افراد بشر مساوي هستند. دين آن را 

ساوي تجاوز و تخطي  افراد نسبت به ديگران كه ستيزه و تعليم مي دهد و علم آن را ثابت مي كند. بيدادگري، بي انصافي و عدم ت

                                                           
۱ Meliorist   .معتقدين به اين عقيده كه جهان در پرتو كوشش انسان بهتر مي تواند شد 
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نفرت و مرگ منتهي مي شود. اما حاصل عدالت، انصاف و تساوي يعني تعاون و همكاري به سود عامه، و هماهنگي و شفقت و زندگي 
 است. 

بنابر اين، وقتي دو نفر به ستيزه برمي خيزند در حق تساوي آنها كه قانون طبيعي حيات مسلم داشته، اختلال پيدا مي شود و يكي يا 
اختلالي را كه در «شايد هر دوي آنها كوشش مي كنند كه مزاياي بيشتري به دست آورند در اين حال عدالت بايد پا به ميان گذارد و 

 » ه مرتفع سازد.اصل تساوي پيدا شد
 

*** 

 

 )1866ـ1952كروچه، فيلسوفي كه از زمين لرزه جان سالم بدربرد (

را جانشين اقتصاد مي كند. بين خريدار و فروشنده هم جنس معامله مي شود و هم نيك » نيروي زندگي«كروچه در حقيقت كلمة 
درستكاري، بدگماني و اطمينان يكي برگزيده مي شود. بيني و پاك نيتي. در معامله بين، خود دوستي و نوع خواهي، نادرستي و 

بنابراين اصل علمي حاكم در اقتصاد همان مسائل اساسي فلسفي يعني نيكي، جمال و حقيقت است. نظم اقتصادي جامعه از راه مبارزه 
 مي گردد.  و جدال بين طبقات پيدا نمي شود بلكه از طريق اطمينان به يكديگر و تفاهم  بين افراد انساني حاصل

خود را با «كساني را كه قدرت خلق و ابداع ندارند، مي توانيم طوري تربيت كنيم كه قدرت درك و فهمشان  تقويت شود، تا بتوانند 
در مبادلات مالي نيز نظير درك هاي هنري، بايد بياموزيم روابط خود را نسبت به همنوعان » موزيك جهاني سازگار  و هماهنگ سازند.

تصويرهاي درست استوار داريم. عدالت اقتصادي و آن زيبايي كه موضوع علم الجمال است، تنها نتيجه و محصول نبوغ خويش بر 
هنرمند نيست بلكه قدرت و استعداد آن مرد عامي هم كه تصورات درستي از  دنياي سازگار و هماهنگ دارد و مي تواند آنها را به 

ـ دنياي سازگار و هماهنگي كه در آن، عدالت اقتصادي، زيبايي موضوع علم الجمال و يك روح خوبي بيان كند، در ايجاد آن دخالت دارد
اخلاقي براي رعايت عدل و انصاف، از اركان آن است ـ اين كافي نيست كه تصور درستي پيدا كنيم، بلكه اهميت در بكار بستن آن 

يبا، منطقي و سودمند تواند بود.  كروجه با آن كه از غالب دين هاي است. تنها عملي كه از صميم قلب و با نيت پاك انجام مي شود، ز
 معمول انتقاد مي كند، خود يك ديندار حقيقي است. 

هيچ كس نمي تواند بگويد كه دين با آيين ديگري مشابه يا بهتر از آنچه كه داريم، در آيندة نزديكي بر جهانيان ظاهر شود. زيرا اثري «
 » ما بايد ديني راكه داريم حفظ كنيم.«بنابر اين تا چنين توفيقي دست دهد  از آن مشاهده نمي كنيم.

هدف عشق در اخلاق عبارت است از تقويت افراد انساني براي مقابله با ناتواني هايش و تربيت او به نحوي كه در يك زندگي عقلاني 
 عنصري مناسب و سازگار باشد. 

 
*** 

 

 )1859ـ1952(جان ديويي، سازندة دنياي بهتر 

به عبارت ديگر، معلومات چيزي » آموزش از خارج بر كودك وارد نمي شود بلكه از درون خود او جوانه مي زند«ديوي معتقد است كه: 
 شبيه قطعات سنگ و چوب نيست كه در بناي عمارت بر روي هم قرار مي دهند بلكه بيشتر شبيه رشد و نمو گل و بوته است. 
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ين است كه كودك را تواناي بخشد تا رشد و نمو خويش را افزون و كامل سازد. تعليم و تربيت به معني دقيق آن هدف تعليم و تربيت ا
 يعني پرورش به ظهور آوردن قوا و استعدادهاي شخص. 

جنبش است مشاهده كنيم كه در » زمان حال«بنگريم بلكه بايد آن را آزمايشگاه » گذشتة بي جان«ما نبايد جهان را بصورت يك موزة 
 و حيات دارد. ما بايد مدام بيفتيم و بپاخيزيم تا راه رفتن بياموزيم. تنها راهي كه فلسفه، به عنوان يك عامل سازندة زندگي، ارائه مي

شايستة فلسفه اين است كه در مبارزه و كشمكش هاي حيات عملاً شركت جويد، در وقايع و «دهد راه آزمايش و اشتباه و خطاست. 
عصر خويش خويش مداخله كند و دچار خطا و اشتباه بشود نه آنكه چون رهبانانا به كنجي بخزد و خود را از ه گناهي بركنار اتفاقات 

دارد. براي آنكه مشكلات و گرفتاري هاي زندگي را فراموش كنيم بهتر است خود را با مسائلي كه موضوع انديشة گذشتگان بوده است، 
 » را به حال خود واگذاريم و يكباره ذهن را از انديشيدن باز داريم.مشغول بداريم نه آن كه امور 

در حكومت دموكراسي حقيقي، يك اصل اساسي ديگر نيز وجود دارد كه عبارت است از رشد و تقويت حس بشر دوستي و نيل به اين 
 حقيقيت كه هر فرد براي بهبود و سعادت ديگران وظيفه مهمي بر عهده دارد. 

بلكه به آنها حق مي دهد هر چه مي خواهند بگويند و بدين وسيله در » حق نمي دهد هر چه مي خواهند بكنند«مردم  اين آزادي به
 آراء كلي و علايق مشترك همگاني سهيم گردند. 

هرگاه در « در يك چنين حكومتي كه رعايت احترام متقابل بين فرد و عامه اصلي استوار شناخته شده، طبعاً فرد هم از ميان نمي رود و
بر عكس توانگرترين افراد ـ »  طول زمان، فردي از حقوق محروم بماند، بدان سبب است كه او از قبول مسئوليت شانه خالي كرده است.

كسي است كه در اجتماع مسئوليت بيشتري بر عهده گرفته است. اين شخص است كه مي تواند  –توانگري تنها به مال و ثروت نيست 
كه از آزادي سياسي و اجتماعي، اشتراك مساعي در امور مالي، و عدالت و صلح مدام برخوردار است، بهترين فرد و در يك حكومتي 

تا آن موقع كه چنين روشي... اتخاذ شود، ما دستخوش پيشامد هاي ناگوار خواهيم بود و به ناراحتي «نمونة اعلا براي ديگر افراد باشد. 
به زورگويي و مقابله و ستيزه جويي منتهي خواهد شد و به پيروزي هاي موقتي طرفي كه نيروي  در دوره اي عمر خواهيم گذاشت كه

 »تسليحاتي بيشتري دارد خاتمه خواهد يافت.
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